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اگر بخواهيم گشتي در تعاليم آيين بودا بـزنيم،         
هـاي   بي آنكه وقت فراواني را صـرف فهـم آمـوزه         

مفصل آن كنيم، شـايد كتـاب حاضـر بتوانـد ايـن             
هدف را تـأمين كنـد؛ چـون سـورة نيلـوفر را كـه               

 يـا گردونـه     ــ ـ هاي شاخة مهايانه    ترين آموزه   اصلي
فهـم ايـن    . كند  آيد، شرح مي     به شمار مي    ـ ـبزرگ
آسـان  . ها آسان و در عين حال سخت اسـت          آموزه

  اســت، زيــرا بــر مبــاحثي ســنگين و پيچيــده      
اي از بلـوغ معنـوي و         استوار نيست؛ سخت است، به دليل آنكه فهم آنها نيازمنـد درجـه            

  .همدلي است
                                                                         

 .استاديار دانشگاه اديان و مذاهب *
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  هاي بودايي آموزه ةعصار
رسد، با اين همه سورة نيلوفر قلـب           تعليم مي  84000هاي بودا به      شود كه آموزه    گفته مي 

سورة نيلوفر، در پـي وحـدت بخـشيدن بـه           . رود  ها و عصارة آنها به شمار مي        اين آموزه 
اي كه، بر خلاف مدعاي پيروان        هاي بودا در يك گردونة واحد است؛ گردونه         همة آموزه 

تواننـد از آن      واده، همگان، زن و مرد و عارف و عامي، مـي            ردونة كوچك يا تيره   شاخة گ 
  .شود اين مضمون در سراسر سوره تكرار مي. پيروي كنند و به مقام بوداشدگي برسند

دهد تا سرشت    افزون بر آن، تعليمات اين سوره همة جانداران عالم را هدف قرار مي            
 در ايـن سـوره از سـه شـيوه بـراي تعلـيم اسـتفاده                 بودا. بودا شدن را در آنها بشكوفاند     

پردازي يا تعليم از راه نظريه؛ تحليل علل يا تعليم از راه عليت؛ و تمثيـل و        نظريه: كند  مي
ها در اين سوره جايگاهي اساسـي دارنـد و در سـنت               ويژه انواع تمثيل    به. پردازي  داستان

  .شود ه نام برده ميعنوان دستاويزهاي خوب يا ماهران بودايي از آنها به
هـاي متنـوع، عبـارات گـاه مـبهم،            با اين همه، فهم مقاصد اين سوره به دليل داستان         

تر فاصلة زماني      و از همه مهم    1هاي پياپي از زباني به زبان ديگر        اصطلاحات فني، ترجمه  
و فرهنگي، براي بيشتر مردم دشوار است و اين دشواري اولين دليلـي اسـت كـه نيكيـو                   

دومـين  . استاد بودايي ژاپني و مروج اين آيين، را بـه شـرح آن برانگيختـه اسـت                نيوانو،  
دليلي كه مؤلف را به چنين كار مفصلي واداشته است ربط دادن مفاهيم سنتي آيين بـودا                 

امـا علـت    . به زندگي روزمره و صنعتي معاصر ما و بازسازي آن در قالبي امروزي است             
است كه اين سوره در پي ترويج حرمت نهـادن بـه   انتخاب اين سوره، از نظر مؤلف، آن      

  .گرايي دانست توان آن را عصارة انسان جويي و صلح است و مي انسان، كمال
اي را جمع نكرد، و ايـن كـار بعـدها بـه      داشت كه بودا خود سوره    مؤلف با اين پيش   

د كـه   آغازد، و در پي آن است تا به ما بگوي           دست پيروانش انجام گرفت، كار خود را مي       
ها و تعبيرات شگفت متعددي كه در اين سـوره بـا آنهـا مواجـه              هنگام مواجهه با داستان   

بـراي  . شويم، بكوشيم تا از لاية الفاظ گذر كنيم و به مقصود اصلي آنها دسـت يـابيم              مي

                                                                         
،  يك متن بودايي مهايانه، بر پايه برگردان چيني كوماره جيـوه :سوره نيلوفر: براي توضيح بيشتر در اين باب، نك . 1

  . ، مقدمة كتاب1386فراروان، : پاشايي، تهران. ترجمة ع
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هـاي   مثال در اين سوره بارها سخن از اعداد و ارقام به ميان آمده است، مانند آنكه آموزه        
شـان   رسد؛ اما نبايد اين اعـداد را بـه معنـاي عـددي و رياضـي       آموزه مي  84000بودا به   

بنابراين هنگامي كه در جايي   . گرفت، بلكه آنها نوعي اغراق ادبي و بيانگر انبوهي هستند         
آيد، بايد آن را به معناي تعـداد   سخن از دوازده هزار بيكشو، يا رهرو بودايي، به ميان مي        

  .دي خاصفراوان دانست، نه تعيين عد
سـورة معـاني    نخـست،   : پيوسـته اسـت     هـم   اين سوره خود متشكل از سه سـورة بـه         

سورة مراقبه عمـل درمـة      ؛ و سرانجام،    انگيز  سورة گل نيلوفر درمة شگفت    ؛ دوم،   شمار  بي
رود و به اختصار حـاوي        سورة نخست در واقع مقدمة آن به شمار مي        . بوذاسف ارجمند 

اي   انگيـز، كـه بـه گونـه          سورة نيلـوفر درمـة شـگفت       .كوه است   تعليمات بودا در شاهين   
سـورة مراقبـه عمـل      . شود، بيست و هـشت فـصل دارد         مختصر سورة نيلوفر خوانده مي    

موني يا همان بوداي خودمـان،        درمة بوذاسف ارجمند عالم، نيز دربردارندة سخنان شاكيه       
 درمـة  هـاي سـورة نيلـوفر       در دير جنگل بزرگ ويشالي است و نحـوة عمـل بـه آمـوزه              

اين سوره كه نوعي مكمل يا پيگفتار سورة دومي يا درمـة            . دهد  انگيز را تعليم مي     شگفت
مؤلف نيز كتاب خود را در سـه        . انگيز است، به سورة توبه نيز شناخته شده است          شگفت

رود تا همة نكات پيدا و پنهان آن را           بخش سازمان داده است و پا به پاي سوره پيش مي          
  . ها، به دلايل تعليمي، نپرهيزد  تكرار برخي گفتهشرح دهد و گاه از

كنـد، نـام ايـن        اي كه خوانندة ناآشنا با مفاهيم بودايي را درگير خـود مـي                اولين نكته 
گل نيلوفر، نمادي است از سرشـت       . سوره است؛ چرا اين سوره نيلوفر ناميده شده است        

و در مـرداب و گنـداب       نيلـوفر در لاي و لجـن ريـشه دارد           . و جايگاه انـسان در عـالم      
شكوفد و گلـي پـاك و دور از هـر لاي و        كشد، مي   رويد، با اين همه از آن سر بر مي          مي

توانـد   شود، لـيكن مـي   كند؛ انسان نيز چنين است از لاي و لجن زاده مي   لجني عرضه مي  
ها پـاك نمايـد و در دل همـين دنيـاي              چون نيلوفر زندگي كند و خود را از همة پلشتي         

همچنين تعبير سوره، با بار معنايي ديني خاصـي كـه دارد،            . نيايي پاكيزه بيافريند  آلوده، د 
متـرجم بـه جـاي واژة       . اي آرامي است و به معناي ديوار يـا حايـل اسـت              در اصل واژه  

سوترَه، آن را برگزيده و بدين ترتيب به آشناتر كردن بحث ياري رسانده است؛ هرچنـد                
بـه نظـم   «و شايد انتخـاب معـادلي ماننـد    » افندگي استنخ يا تار ب«كه سوتره، به معناي   

  .گوياتر باشد» منظوم«يا » كشيده
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در اينجا بي آنكه از روند بحث نيوانو، پيروي كنيم و يـا از آن چنـدان دور گـرديم،                    
  .هايي به نوشتة او بزنيم و برخي از نكات اساسي او را بازخواني كنيم توانيم برش مي

  
   زندگي در شش عالم

شـود و بـه       سوره با همان آموزة عام كرَمه يا رابطة عليتِ حاكم بر جهـان آغـاز مـي                اين  
تعلق . دهد  هاي ممكن خلاصي از اين گردونة رنج را تعليم مي           جويندگان رستگاري، راه  

آورد و در  هـايي در انـسان پديـد مـي     خاطر و دلبستگي به اشياي گذراي عـالم، انديـشه         
: انـد از    ايـن عـوالم عبـارت     . كند  رو وجود سرگردان مي   نهايت او را در شش عالم يا قلم       

البتـه  . آسـمان . 6هـا، و         انـسان   .5ها،     اهريمن  .4 جانوران،    .3 ارواح گرسنه،     .2دوزخ،   .1
نبايد اين عوالم را به معناي فيزيكي و بيروني خود گرفت، بلكه همة آنها در نهاد انـسان                  

ر خشم هـستيم و آتـش نفـرت در دل مـا          دوزخ حالتي از وجود ما است كه اسي       . هستند
مقصود از عالم ارواح گرسنه، همان حالت آزمنـدي و  . دهد كشد و ما را رنج مي   زبانه مي 

ها اسير آن هستند و بي آنكه به مقصود برسند، همـواره در               حرصي است كه غالب انسان    
گـي و   فرزان  عالم جـانوران، همـان قلمـرو بـي        . دوند  طلب اين خواسته و آن خواسته مي      

خردي انسان است، زماني كه انسان به جاي انديشيدن، يكسره بر اساس غريزه عمـل                 بي
او  ها حالت خودمحوري و منيت انسان و تنها بـه خـود انديـشيدن               عالم اهريمن . كند  مي

، حالتي است كه شخص از عوالم چهارگانة پيشين خود را رهانـده             »انسان«حالت  . است
ده است، با اين حال هنـوز همـة وجـود خـود را نـشكوفانده        و به مرحلة انساني گام نها     

سرانجام عالم آسمان است كه در آن حالت انسان به شادي و بهجت نهايي دسـت   . است
هاي گذرا رها     هاي بيروني و دل بستن به خوشي        كند و از چنبرة عوامل و محرك        پيدا مي 

ر جان انـسان وجـود    اين شش عالم همواره د    . رسد  شده، به آرامش و شادي سرمدي مي      
  .شوند ديگر مي دارند و مانند فصول سال، البته بدون ترتيبي خاص، جايگزين يك

شود، آن اسـت كـه راه     بارها تأكيد مي  اي كه در اين سوره و در اين كتاب بر آن            نكته
از ايـن منظـر،     . رستگاري و كمال، براي همگان فراهم است، نه جنس يا گروهي خاص           

 جانيان، سرشتي بودايي دارند، به اين معنا كه هيچ انـساني از امكـان               ها، حتي   همة انسان 
. تواند اگر بخواهد بودا شـود       يافتن به كمال نهايي محروم نيست و مي         بودا شدن يا دست   

نتيجه اين تعليم آن است كه هرگز فراموش نكنيم كه احترام به بدكاران، در واقع احتـرام            
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توانند بودا شوند، بلكه ايـن مـسير          ها مي    همة انسان  نه تنها . به سرشت بودايي آنان است    
  . بر همة موجودات زندة عالم گشوده است

گانه برهاند و بـه عـالم آسـمان           سعادتمند واقعي كسي است كه خود را از عوالم پنج         
هـا يـا    براي رسيدن به اين عالم يا حالت، بايد درمـه       . برساند و همواره در آن مقيم گردد      

. رنج، تهُيت، نپايندگي، و نداشتن خودي مستقل      : ر جهان مادي را شناخت    قوانين حاكم ب  
دهد   نداشتن چيزي رنجمان مي   . اولين قانون آن است كه سراسر زندگي انسان رنج است         

. دهد  و هنگام به دست آوردنش، تلاش براي حفظ يا هراس از فقدانش باز ما را رنج مي                
كنـيم تـا    تلاش مي. همة رفتارهاي ما آشكار   اين رنج در سراسر عالم گسترده است و در          

گويد كه بـر   قانون تهيت به ما مي . آوريم  از رنجي برهيم، ليكن از رنج ديگري سر در مي         
بندي سفت    توان مرزي قاطع و هميشگي ميان اشيا كشيد و طبقه           خلاف تصور رايج، نمي   

ا هم مرتبط هستند و ها به نحوي ب     و سختي از اجزاي عالم به دست داد، بلكه همة پديده          
شويم كه در ايـن عـالم         همچنين طبق قانون سوم متوجه مي     . پوشاني دارند   با يكديگر هم  

و سرانجام آنكـه    . هيچ چيز پاينده و ثابت نيست و تنها قانون ثابت همين نپايندگي است            
پـس نبايـد بـراي خودمـان        . اي منفـرد، نـداريم      ما خودي مستقل از عالم، چونان جزيره      

  .  جداگانه بياندازيم و تنها حليم خود را هم بزنيماي سفره
؛ لـيكن نبايـد     »آن چه نپايد، دلبستگي را نشايد     «حال كه چنين است، به گفته سعدي        

نكتـة  . اي نشـستن اسـت      نتيجه گرفت كه بهترين گزينه دست شستن از عالم و به گوشه           
عين داشـتن دنيـا،     اصلي آن است كه به مقامي از آزادگي و وارستگي جان برسيم كه در               

ايـن حالـت بـه مـا      . به آن وابسته نباشيم و بتوانيم هر گاه لازم شد از آن دست بـشوييم              
كند تا دلي بخشنده داشته باشيم و از خودمحـوري و خـويش را محـور عـالم                    كمك مي 

  .ديدنْ رها شويم
شمار، كه مقدمـة سـورة دوم         ترين آموزة سورة اول، يا سورة معاني بي         در واقع اصلي  

است، تعليم همين نكته است كه اگر به حقيقت درمه يـا سرشـت حـاكم بـر عـالم پـي                      
  . كند نبريم، بنديِ گردونة رنج خواهيم ماند، حال آنكه فهم آن به ما جاني آزاده عطا مي

رنج عام جهاني ما را به فهم و تعلمِ چهار حقيقت كه بـودا آن را تعلـيم داده اسـت،                     
 يك مقدمة ديگري است تا نردباني بـراي بـالا رفـتن مـا               چهار حقيقتي كه هر   . كشاند  مي

زادة خواسـت   دومين حقيقت آنكه اين رنج. حقيقت اول آنكه همة عالم رنج است . گردد
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سوم آنكه راهي براي غلبه بر اين رنج وجود دارد كه تنها با اصلاح خواست ما                . ما است 
 چهـار حقيقـت سـاده       گوهر ايـن  . شدني است، و چهارمين حقيقت تعليم اين راه است        

دوم . نخست بايد بدانيم كه كل زندگي رنج است و اين واقعيـت را انكـار نكنـيم                . است
. آنكه در پي علت رنج برآييم و بدانيم كه ريشه در آزمنـدي، نفـرت، و نـاداني مـا دارد                     

سرانجام آنكه بكوشيم علل اين رنج را در نهاد خود خاموش كنـيم و بـراي ايـن كـار از      
اگـر  . است و شش كمال مكمل آن، پيروي كنيم        اي كه بودا تعليم داده      گانه  تهاي هش   راه

گسترش اين كمال به جامعه      كمال در واقع   بدانيم، شش  كمال فردي  گانه را شرط    راه هشت 
آرمان سورة نيلوفر، دعـوت  . هاي اجتماعي خويش است و دعوت فرد به انجام مسئوليت 

  .گستردن زيبايي در همة سطوح آن استسالك به جدا شدن از جامعه نيست، بلكه 
شـود،    مقصود از نپايندگي همه چيز، كه در آيين بودا بر آن بارها انگشت گذاشته مي              

ايـن بـاخبري بـه مـا        . آن است كه از سرشت واقعي عالم و حـوادث آن بـاخبر گـرديم              
شويم و فراز و فرود عالم را         دهد كه از خوش و ناخوش روزگار رنجور نمي          آرامشي مي 

اگر مجاز به مقايسه باشيم، چه بسا بتوان ايـن آمـوزه را بـا ايـن              . نگريم  به يك چشم مي   
تا بر آن چه از دست رفته است اندوهگين مـشويد و            «: آموزد  تعليم قرآني سنجيد كه مي    

  .)23: حديد(» بدان چه داريد، شادمان نباشيد
و بـراي همگـان     طلبي بودايي آرماني است دشـوار         شايد كساني تصور كنند كه كمال     

ليكن مؤلف نظر ديگري دارد و بر آن است كه در سرشت همة ما حالت انسان                . ناممكن
گونه كه هر دانـة       بنابراين، همان . جويي يا بوداگي يا بوداشدن وجود دارد        آرماني و كمال  

شدن به خوشة گندم است و هر گيـاهي بـه سـوي بـالا             گندم به طور طبيعي آمادة تبديل     
ترين حالت انسان حركت به سمت تحقق اين آرمـان در وجـود خـويش              رود، طبيعي   مي

اي است كـه از       هدف نهايي حركت هر انسان يا هر بوداي بالقوه رسيدن به مرحله           . است
اين نيروانه، بر خلاف تصور عاميانه، نه مـرگ اسـت و نـه      . شود  تعبير مي » نيروانه«آن به   

قيقت عالم و بر طرف شـدن توهمـات         بلكه آرامشي است كه در نتيجة فهم ح       . كنشي  بي
. دهد و اين رسيدن نيز در همين زندگي دنيوي شدني اسـت             به شخص واصل دست مي    

اساساً مفاهيم ديني، همواره در معرض تفـسير نادرسـت و حـداقل غيردقيـق هـستند و                  
كوشد تا مفاهيم رايج بودايي را چنان تفسير و تبيين كند             مؤلف در سراسر كتاب خود مي     

توان كل     از نظر او، به معنايي، مي      .عملي و گسستن از زندگي اجتماعي نينجامد        بيكه به   
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همه چيز ناپايدار است، هيچ چيـز خـودي مـستقل از            : آيين بودا را در سه قانون گنجاند      
اين قوانين به ما راه درست نگريـستن بـه عـالم و    . ديگران ندارد، و نيروانه آرامش است     

بدين ترتيـب، ايـن قـوانين بـيش از آنكـه            . آموزد  شدن را مي  در آن زيستن، نه بنديِ آن       
براي زيستن در جامعه     نظري يا متافيزيكي باشند، حاوي بذر تعليمات اخلاقي        هايي  آموزه

  .روشني يافت توان به روند؛ قوانيني كه همانند آنها را در اديان ديگر مي به شمار مي
  

  گانه هشت راه
 نيروانه از طريق به كار بستن چهارمين حقيقت حاصل          پيروزي بر رنج و افتادن در مسير      

تر هشت اصل را براي سـلوك          دقيق   يا به تعبير    گانه  هشت  بودا در اين سوره راه      . شود  مي
 كـردار    .4گفتـار درسـت،     . 3انديـشه درسـت،     . 2شناخت درست،   . 1: دهد  به دست مي  

يكدلي يـا مراقبـة     . 8 آگاهي درست و      .7كوشش درست،   . 6 زيست درست،     .5درست،  
البته در اينجا نيز، به گفته مؤلف، نبايـد ايـن هـشت راه را واقعـاً و سرسـختانه                    . درست

واقع آن است كه برخي از ايـن اعمـال بـا هـم              . هشت راه و عمل متمايز در نظر گرفت       
حتي بهتر است كه آنها را به چهـار قـسمت تقـسيم كنـيم و بگـوييم كـه                    . تداخل دارند 

ول،كسب ايمان و عقيده درست است، در مرتبة دوم، نگرشي درست           مقصود از قسمت ا   
نسبت به مسائل روزمره اتخاذ كنيم، در مرتبة سـوم رفتـار درسـتي در زنـدگي روزمـره                   

  .هاي بودا به درستي عمل كنيم و به آنها وفادار باشيم داشته باشيم، و سرانجام به آموزه
 ـ      مقـصود از  . كنـد  ت وصـف مـي  با اين حال، مؤلف يكايك اين هـشت راه را بـه دق

شناخت درست، ترك خودمحوري، كسب نظر و ديدگاه مناسب نسبت به ماهيـت عـالم        
هـايي نـاقص      غالـب مـا شـناخت     . »پناه گرفتن در بودا است    «و به تعبير متدينان بودايي،      

خبري از حقيقتِ ساز و كـار         بي. داريم و علت اين نقص جهل، نفرت و يا حرص است          
ت درست است، دلبستگي به متعلقات خود، مانع شناخت درست است           عالم، مانع شناخ  

  .و سرانجام آنكه نفرت نسبت به ديگران مانع شناخت درست است
گيرد، كه ريشة سه رذيلت، يـا سـه زهـر يـا سـه                 انديشة درست هنگامي در ما پا مي      

در برخـي از تمثـيلات و       . آزمنـدي، خـشم، و بدانديـشي      : آتش، را در خود بخـشكانيم     
شوند، كه از     هايي بودايي، اين سه رذيلت در قالب سه حيوان به تصوير كشيده مي              اشينق

خروس كـه نمـاد آز و خـواهش دل          : شوند  تر مي   كنند و همواره فربه     ديگر تغذيه مي    يك



198  /  

ما به دليـل    . است، مار كه نماد نفرت و دشمني است، و خوك كه نمايانگر جهالت است             
در نتيجـه، در پـي   . شماريم دانيم و لذات را پايدار مي يجهالت، خود را مستقل از عالم م      

دهيم و چـون برخـي از         لذات هميشگي هستيم و منافع خود را مقدم بر ديگران قرار مي           
بر اثر شهوت و نفـرت  . شويم شود، دچار خشم و نفرت مي      هاي ما برآورده نمي     خواهش

كه رنـج و نفـرت مـا را         زنيم    قدرت ديدن حقيقت عالم را نداريم و دست به اعمالي مي          
  . كنيم پايان، گير مي اي بي كند و بدين ترتيب، در چرخه فزون مي

گـويي،   دروغ: لازمة داشتن گفتار درست، پرهيز از چهار رذيلت يا بدي دهـان اسـت      
گفتار درست، نه تنهـا مـستلزم دوري از         . دقتي در كلام    گويي، غيبت و افترا، و بي       دوپهلو

. گـويي نيـز بپرهيـزيم       حاصـل و ناسـنجيده        بايد از سخنان بي   دروغ و تهمت است، بلكه      
مقصود از كردار درست، رفتار در زندگي روزمره بر اساس تعاليم بودا است كـه عمـدتاً                 

. هاي جنـسي نادرسـت      قتل نفس، دزدي، و رفتار    : شامل پرهيز از سه رذيلت بدني است      
عمـل  :  حاصـل شـود    رفتار درست هنگامي كارآيي كامل را خواهد داشت كه سه شـرط           

شـود كـه    زيست درست هنگـامي حاصـل مـي      . خوب، سلوك قلبي، و مداومت بر عمل      
به اين معنا كه شغلي مناسـب و  . مايحتاج روزانة خود را از راهي درست به دست آوريم  

مشروع براي خود داشته باشيم و نان خود را در خون ديگران نزنيم و با فريـب ديگـران       
  اي كـه   م و از اعمـالي چـون سـرقت، اخـتلاس، داشـتن پيـشه      معاش خود را تأمين نكني 

   ،با نابودي مردم يـا محـيط زيـست سـر و كـار دارد، ماننـد كـار در عرصـة تـسليحات                       
  . دوري بجوييم

طرفانـه، نـه خودمحورانـه، بنگـريم و           آگاهي درست، يعني واقعيت را از منظري بـي        
ن است كه همواره هـدف خـود را   مقصود از مراقبه آ. جانب ندانيم به همواره خود را حق  

هاي بودا باشد، مد نظر داشته باشيم و از هيچ تغييري پريشان و آشـفته                 كه عمل به آموزه   
در واقـع،  . اي نشستن و هيچ كاري نكـردن نيـست     مراقبه، لزوماً، به معناي گوشه    . نشويم

تـار  تأمـل در رف   . در هر شرايطي حفـظ كـردن، مراقبـه اسـت           دل آرام و نياشفتة خود را     
  .گذشتة خويش و ارزيابي خويشتن، خود نيز نوعي مراقبه است

  
  شش فضيلت

شدگي كامل بايد در پي كسب شش فضيلت يـا   گانه، براي روشن افزون بر اين راه هشت    
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بخـشندگي، سـلوك و بـه جـاي         : اند از   شش پارميتا يا كمال بودايي عبارت     . كمال باشيم 
راهرو واقعـي آيـين   . به، فراشناخت يا فرادانشآوردن دستورها، بردباري، ايستادگي، مراق   

در بـرد، بلكـه    بودا يا بوذاسف، تنهـا در پـي آن نيـست كـه گلـيم خـويش را از آب بـه         
بخـشش  . كوشد تا غريقان عالم را نيز نجات دهد و غمخوار همـة موجـودات باشـد                 مي

 دهـش مـالي، تعلـيم   : شـود  گـر مـي   اولين كمال بودايي است كه خود در سه شكل جلوه 
هاي بودايي به ديگران، و تـلاش در جهـت زدودن رنـج و غـم ديگـران از طـرق                    آموزه

عمل به تعاليم بودا، دومين كمال است و از طريق آن نخست     . دردي  مختلف از جمله هم   
آموزيم تا خود را از پندارهاي جهاني آزاد كنيم، سپس بـه آزادسـازي ديگـران اقـدام                  مي

ردباري و رضاي خـاطر را تمـرين و درونـي كنـيم، بـه      طبق سومين كمال، بايد ب . نماييم
اي كه چون خود بودا شويم؛ يادمان باشد كه در جايي ثبت نـشده اسـت كـه بـودا                      گونه

نه تنها بايد   . كند  در واقع، خشم چهرة ما را خراب و زشت مي         . هرگز عصباني شده باشد   
چنـين باشـد؛ ليـنكلن،      مـان نيـز بايـد         رفتارمان از هر نوع خشمي پيراسته باشد، كه نگاه        

كسي كه بـيش از چهـل سـال دارد، بايـد بـراي نگـاهش احـساس                  «: درست گفته است  
دردي كنيم و بدانيم    بدين ترتيب، بايد بر خشم خود غلبه، و با مردم هم          . »مسئوليت بكند 

بـديل   از طريـق بردبـاري بـه آرامـشي بـي     . »كسي بود كه بخشش كاملي داشت«كه بودا  
داري در راه، چهارمين كمال آيين بودايي است، و لازمـة آن حفـظ         همت و پاي  . رسيم  مي

پنجمين كمالْ ديانه يا مراقبـه      . هدف خود در هر شرايطي و نوميد و پريشان نشدن است          
سرانجام نوبت به ششمين كمال     . است و مقصود از آن آرامش دل و استواري جان است          

  .حقيقت عالم را در پي داردرسد كه گيانه يا فراشناخت و فرزانگي است و فهم  مي
  

  چراغ خود بودن
از نظر آيين بودا، ما همه تابع قانون كرَمه يا كردار هستيم؛ يعني وضع فعلي ما حاصـل و       

اين انديشه چـه بـسا نـوعي جبرگرايـي بـه        . هاي گذشته ما است     برآيند اعمال يا زندگي   
. يـن يـك روي سـكه اسـت    امـا ا . شمار رود و ما را از هر نوع اميدي به رهايي باز دارد      

گونه كه وضع فعلي ما نتيجـة اعمـال گذشـته اسـت،               روي ديگر سكه آن است كه همان      
وضع آيندة ما نيز نتيجة اعمال فعلي ما خواهد بود و اين تعليم بـه مـا آزادي و در عـين              

آموزه هم ما را مـسئول رفتـار خـود       اين. دهد تا آيندة خود را بسازيم       حال مسئوليت مي  
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توانيم آينده را بر اساس اعمال فعلي خود پديـد            سازد كه مي     هم اميدوارمان مي   كند و   مي
دل هر كسي ده جهـان يـا        «بدين معنا ما همة امكانات بوداگي را در خود داريم،           . آوريم

حال كـه چنـين     . »ها  ده عالم دارد، يعني شش جهان انسان معمولي و چهار جهان قديس           
گانـة   خصوص به سموم سه بط فريبنده نجات دهيم و به    است بايد پيگيرانه خود را از روا      

ويـژه كينـه،      در اين ميان، به   . درون خود، يعني آز، نفرت و جهالت، اجازة چيرگي ندهيم         
ايم كه كينـه را بـا كينـه           عادت كرده . تواند سخت ويرانگر باشد     كه زادة ناكامي است، مي    

اي از اين گذشت      نمونه. ا كينه شست  كينه را نبايد ب   : پاسخ دهيم؛ اما تعليم بودا اين است      
را وزير دارايي سيلان در باب مطالبة غرامت جنگي از ژاپن بيان كرد و با اعلام انصراف                 

اينجا هرگز كين به كـين  «:  اين سخنان را از بودا نقل كرد،كشورش از پيگيري اين مسئله   
  .»كينگي؛ اين آيينِ هميشه است فرو ننشيند، مگر به بي

سـالك بايـد فـارغ از       . دگي، مسيري است نيازمند ثبات قدم و پشتكار       ش  مسير روشن 
نفرت و تحقير ديگران راه خود را بپويد و در عين دلسوزي بر ديگران، از راه باز نمانـد                   

داسـتان  . و بداند كه اگر دري را يكسره بكوبد، عاقبت آن در بر او گشوده خواهـد شـد                 
اي از ايـن سـلوك را    نيمة قرن هيجدهم، نمونه پشتكار رهرويي بودايي به نام ذنِكايي در        

وي به قصد آنكه روستاييان از تنگة ياباكي به سلامت بگذرنـد، يـك تنـه             . دهد  نشان مي 
سال را به حفر نقبي در دل تپه سنگي مشغول شد و موفق شد تا سرانجام ايـن          مدت سي 

سخره گرفتـه  نخست انديشه و عمل او به م ـ     .  متر طول داشت ايجاد كند     185نقب را كه    
تـدريج شـگفتي، سـپس سـكوت، در پـي آن همـدلي، و سـرانجام          شد؛ اما پشتكار او به    

  .كنندگان را در پي داشت همكاري مشتاقانة مسخره
نكتة اصلي آن است كه ما نبايد انتظار نجات از بيرون را داشته باشيم، به تعبيـر بـودا               

جـة اول بـه خـودش، نـه         هر كسي بايد چراغ خودش باشد؛ يعني در ايـن مـسير در در             
اين نگـرش و سـلوكِ زادة آن، بـه تعبيـر مولانـا بـه انـسان                  . عوامل بيروني، متكي باشد   

نگـرد   دهد و به تعبير بودايي، سالك مانند بودا به عالم مـي     مي» كن  سوراخ«اي سبب     ديده
هـاي عـالم نفـوذ و همـه      بودا با چشماني باز به همة لايه      . و چشم او بودايي خواهد شد     

: جويد كند، پيرو وي نيز از پنچ چشم يا پنج نوع نگرش به عالم سود مي           را درك مي   چيز
چشم حسي يا جسمي، چشم علمي يا آسماني، چشم فلسفي يا فرادانشي، چشم هنـري               

  . يا درمه و چشم حقيقي يا چشم بودا
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  روي ميانه
 ـ. رحمـي بـا خـود نيـست     حد و بـي  گيري بي ثبات قدم و پشتكار، به معناي سخت    ودا، ب

هاي شـديد را      هاي روزگار خود كه تحمل مشقت و رياضت         درست در برابر برخي آيين    
دانستند، پس از آنكـه خـود ايـن مـسير را پيمـود و نادرسـتي آن را                     لازمة رستگاري مي  

وي با ديدن   . دريافت، راه ميانه و اعتدال در همة زندگي را به پيروان طريقت تجويز كرد             
گرفت، با زبان تمثيل كه زباني در خور فهم همگان            سخت مي رهرويي كه بسيار بر خود      

  : گونه به راه ميانه فراخواند است، او را اين
  آيد، از چنگ صدايي در نمي«

  .ها خيلي كشيده باشند اگر سيم
  دهد، همچنين هيچ صدايي نمي

  .ها خيلي كم كشيده باشند اگر سيم
  ها را درست كشيده باشند، فقط وقتي كه سيم

  .»وسيقي موزون استتمام م
  

  در ميان مردم بودن و نبودن
  از سـوي   . هاي آيين بودا، نبايد ما را از جامعـه جـدا و بـه خـود مـشغولمان كنـد                     آموزه

  ديگر روزمرگي و نيازهاي گذراي مردم، نبايد ما را از هـدف واقعـي خـود كـه رهـايي                    
  طبـق  . دهـد  تعلـيم مـي  قـدم را بـه مـا     در اينجا آيين بودا اصل نيم    . آنان است، دور سازد   

  اين اصل نبايـد چنـان آرمـاني بينديـشيم و از جامعـه فاصـله بگيـريم كـه بـه آنـان بـه                      
  قـدمي    كـافي اسـت كـه هـم       . ديدة تحقير بنگريم و نه آنكه خود را در جامعه حل كنـيم            

  تـر باشـيم      خود را با آنان حفظ كنيم، اما هميشه اندكي در حـد نـيم قـدم از آنـان پـيش                    
  تنهـا در ايـن صـورت، امكـان         . خـواهيم پـيش ببـريم       نان را به سمتي كه مـي      تا بتوانيم آ  

  قـدم، بـه مثابـه شـيوه پنهـان نـام        گاه از اين اصـل نـيم   . تعليم و هدايت آنان وجود دارد     
  شود؛ يعني شخصي كه به روشني رسـيده و راه حـق را يافتـه اسـت، بـي آنكـه           برده مي 

  . كنـد  د و بـا رفتـارش آنـان را هـدايت مـي     شو جار و جنجال راه بياندازد، وارد جمع مي      
ــراي     ــي ب ــشقي خــوب و عمل ــه جــاي پرگــويي، همــواره سرم ــه آن اســت كــه، ب   نكت

  .ديگران باشيم
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آيين بودا، در عين احترام به سرشت بودايي همة موجودات، كسي را به شـكل فعلـي و                  

بلي و به شـورش بـر ضـد وضـع     اش قبول ندارد و همه را به تن زدن از تن           نيافته  پرورش
اين معناي توبه است كه در سورة مراقبه به تفصيل از آن بحث             . خواند  فعلي خود فرا مي   

نخـست اقـرار بـه خطاهـاي جـسمي و روانـي             : توبه دو معنا يا مرحله دارد     . شده است 
هـا   كند و با اين كار وجودمـان را از آلايـش    گذشته است كه ما را از اسارت آنها آزاد مي         

كند؛ دوم تلاش مدام در جهت تعالي خود و از خود فراتـر رفـتن اسـت و ايـن                      اك مي پ
گيـر و    از ايـن منظـر، بايـد نـسبت بـه خودمـان سـخت              . توبه واقعي و اساس آن اسـت      

حسابرس باشيم و همواره سرشت بوداگي خود را صيقل دهيم و جوهر خويش را جـلا           
خود، نگرش سرد يا دو پهلو نداشتن،       توبه يعني سازش نكردن با      «: ببخشيم؛ به يك معنا   

هـا از دل      بلكه صيقل دادن سرشت بودا از راه پـاك كـردن تـدريجي پنـدارها و آلايـش                 
شبه حاصل  آيين بودا، تابع اصل همه يا هيچ نيست و چنين نيست كه بوداگي يك         . »خود

زنـدگي دينـي مـا از       . شود، بلكه رسيدن به آن در گرو رفتار درست مادام العمـر اسـت             
شود كه اين نكته را درك كنـيم كـه همـة موجـودات سرشـت بـوداگي        زماني شروع مي 

در عين حـال مـستمراً بـه ارزيـابي و اصـلاح             . دارند؛ اين جان آيين بوداي مهايانه است      
رفتار خود مشغول باشيم و دمي از حركت بازنايستيم و اگر گاهي قدمي به پـس رفتـيم،      

زندگي ديني ما يك فرايند مستمر آزمون و خطـا          «به جبران دو گام پيش بگذاريم؛ آري،        
اي كـه بايـد در نظـر          اما نكته . »دو قدم به پيش برداشتن و يك قدم به عقب رفتن          : است

كند تا دين خود را واگذارد و به او بگرود و  داشت آن است كه بودا كسي را دعوت نمي        
يندة عالم پـي ببـرد      خواهد تا به سرشت نپا      بلكه از هر كس مي    . مناسك خاصي اجرا كند   

بـه  . نمايـد، بنگـرد   گونه كـه مـي    گونه كه هست، نه آن      و به فرزانگي برسد و جهان را آن       
اش درآمـد و   همين سبب، هنگامي كه سرداري قدرتمند و پيرو آيين جين، بـه شـاگردي     

  . خواست كه آيين او را در سراسر قلمرو خود اجباري كند، بودا مانع اين كار شد
با اين همه، چه بسا آرمان بودايي كه در ايـن           . كس بايد خود بودا شود    در نتيجه، هر    

كردني نباشد، ليكن اين نكتـه نبايـد مايـه           سوره به تفصيل آمده است، براي همگان دنبال       
رايج است، ما را از هرگونه       آن در ادبيات فارسي    كه مضمون  تمثيلي بودايي . گردد دلسردي

  . قدر تشنگي بايد چشيد هم به ريا را اگر نتوان كشيدآب د: دارد افراط و تفريطي باز مي
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  پيوستگي همه جانداران
يكي از تعليمات اساسي آيين بودا آن است كه ما خـودي مـستقل از عـالم و جـداي از                     

حال آنكه جهالت و خودمحوري ماية چنين توهمي در ما شده است كه             . ديگران نداريم 
شود و جـاي      تر مي   گذرد اين منِ ما فربه      رچه مي دانيم و ه    خويشتن را تافتة جدا بافته مي     

فـرادانش، يعنـي    . گيرد  كند و به همان نسبت، رنج و نفرت ما فزوني مي            بر عالم تنگ مي   
گيـرد، كـه از    فرزانگي به نسبتي در ما شكل مي   . آنكه به كُنه عالم و حقيقت آن پي ببريم        

دانـيم و     جامعة انساني مي  شود و خويشتن را بخشي از         خودخواهي و منيت ما كاسته مي     
خويـشتن و فاقـد    طبق تعاليم بودايي، بودا خود يكسره بـي   . گرديم  از خودپرستي رها مي   

هنگـامي كـه    . دانـسته اسـت     هر نوع من و منيتي بوده و خود را با همة عـالم يكـي مـي                
تـر بـه پيرامـون خـود افكنـديم،            شدگي را پيموديم و نگاهي عميق       همچنان مسير روشن  

شويم كه نه تنها بخشي از جامعه خود، كه بخشي از انسانيت هـستيم و بـدين      متوجه مي 
تر كه رفتيم و بـه طبيعـت و تـاريخ طبيعـي               پيش. ترتيب غمخوار همة عالم خواهيم شد     

شويم كه با همة اجزاي زندة عالم، حتي گياهـان،            تكامل زمين نظري افكنديم، متوجه مي     
كنـيم    بررسي، همبستگي همة عالم را درك مي      از اين   . رابطة خوني و خويشاوندي داريم    

بريم و به جاي خودمحـوري چـه       و به نسبت خودمان با حيوانات و حتي گياهان پي مي          
دكتـر آلبـرت شـوايتزر،      . آوريم  بسا به صلح و احترام به محيط پيرامون خويش روي مي          

 از بـاخ،    اي موسـيقي    فيلسوف و متأله آلماني، يكي از اين كسان است كه با شنيدن قطعه            
ها پي برد و زندگي عادي خود را دگرگون كـرد و راهـي          به پيوند عميق ميان همة انسان     

از نظر آيين بوداي مهايانه، فقط يك گردونه وجود         . آفريقا شد تا به مردم آنجا كمك كند       
هيچ كس به تنهـايي بـودا   : دارد و رستگاري نهايي هر كسي در گرو نجات ديگران است  

هدف بودا آن است كه همة      . جات نهايي او در گرو نجات ديگران است       شود، بلكه ن    نمي
با پرورش تـدريجي عمـل كـردن و    «: به گفتة بودا. جانداران را به مرحلة بوداگي برساند 
  .»ياد گرفتن، شما همه بودا خواهيد شد

  
  پديدآورندگان

ن غيـر رهـرو     نيكيو نيوانو، سخنگوي قدرتمند آيين بودا در ژاپن و رئيس سازمان بوداييا           
وي آثـار   . است كه مقر آن در توكيو است و شصت ميليون عضو در سراسر جهـان دارد               
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متعددي در تبيين و دفاع از آيين بودا نوشته است و در اين كتـاب نيـز بـر آن اسـت تـا              
هاي اساسي سـورة نيلـوفر را بيـان كنـد، ابهامـاتش را روشـن نمايـد، و                     گام آموزه   به  گام

وي با اين اعتقاد كه مشكلات و معضلات اصلي بشر          . ر طرف سازد  ب هاي آن را    بدفهمي
امروز، با مشكلات انـسان روزگـار بـودا تفـاوتي نـدارد، دسـت بـه تبيينـي امـروزي از                 

  . هاي اين آيين زده و كوشيده است مخاطبان را به باورهاي آن معتقدتر سازد آموزه
ت بـودايي اسـت و ايـن را         ها و عبـادا     وي خود بودايي و فردي متعبد به همة آموزه        

هـا را    هاي گستردة مدرن خود گوهر اين آموزه        كوشد به ياري دانسته     كند و مي    پنهان نمي 
در اين راه از ياري گرفتن از فيزيك تـا داوري بوداشناسـاني غربـي               . مدلل و ترويج كند   

در اين نوشته زباني روشن و گاه تمثيلاتـي         . كند  چون كريسمس همفريز، خودداري نمي    
وي در . بـرد  پسند، نه لزوماً آكادميك، بهره مي گيرد و از زباني مردم  سيار ساده به كار مي    ب

هاي واقعي بـودا، نـه ظاهرپرسـتي، تأكيـد دارد، تـشريفات         عين حالي كه بر گوهر آموزه     
هـاي متـداول ميـان متـدينان بـه ايـن آيـين را موجـه                   رسمي و صوري و حرمت نهادن     

  .داند شناسي نسبت به اين منجي بزرگ مي ل و حقشمارد و آن را لازمة كما مي
ــشارات  ــذاهب انت ــان و م ــشگاه ادي ــاب را   دان ــن كت ــة اي ــك ترجم ــدة نزدي   ، در آين

  هـا كـار ترجمـه و         پاشايي اسـت كـه پـس از سـال         . مترجم كتاب ع  . منتشر خواهد كرد  
كلنجار رفتن با متون مختلف انگليسي و پرورش آگاهي و حساسيت زباني در خود، بـه                

  . زنـان اسـت     انداز دست يافته كه آرزويِ ناكـام بـسياري از قلـم             دست  باني راحت و بي   ز
  نـشاند كـه چـه بـسا      هاي عاميانه را در ايـن مـتن بـودايي مـي       وي چنان تعبيرات و واژه    

خـصوص    بـه . سازي نشده باشد    مؤلف نيز در اثر اصلي خود موفق به اين حد از عمومي           
  خـوش گفـت، و اميـد بـست تـا جـا                متـرجم دسـت    هاي  گذاري  بايد به برخي از معادل    

» بـوداگي «در مقابل سمادي، » يكدلي«، work of artبه جاي اثر هنري » هنرينه«بيفتند، مانند 
  در مقابـل » بـوم نـور هميـشه آرام   «، و pure landدر مقابـل  » پاكبوم«، buddhahoodدر مقابل 

 the Land of Eternally Tranquil Light.  
رضا شجاعي، كه حوزة كار وي آيين بودا اسـت، بـا وسـواس و دقـت            همچنين علي 

اش، بررسي اين ترجمه و مقابله آن را با متن اصـلي بـه عهـده گرفتـه و بـر آن                        ستودني
  . خوان سازد است تا زبان پيراستة مترجم را با محتواي گاه فني متن هم



 

  ها اشاره
  

  




